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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در حقیقت پول از ابعاد مختلف بود؛ از یک بُعد که ماهیت پول و حقیقت آن چیست، به انظار و آرائییا ارییار؛ ریید؛  ییه 

کالا ت. به این منظور دربار؛ حقیقت نظریه ذکر کردیم. جهت دیگر دربار؛ پول این بود که آیا مال محسوب ا ت،  ند ا ت یا 

ای به مالیت دارته باریم؛ چون این بحث هم در های آن، بحثا را رروع کردیم و البته به دنبال آن باید یک ارار؛مال و ویژگا

ث مال مورد پول مطرح ا ت که آیا مالیت آن حقیقا ا ت یا اعتباری؛ این مهم ا ت. یعنا ما در رابطه با پول، دو جهت در بح

داریم؛ یکا اینکه آیا مال هست یا نیست؛ دیگر اینکه اگر مال ا ت و دارای مالیت ا ت، این مالیت اعتباری یا حقیقا. باید به 

 راءالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. هایا که انفرق مال و مالیت هم ارار؛ کنیم و بحث

اند را در عبارات فقها ملاحظه فرمودید. مییا هایا که برای مال ذکر کرد؛اما دربار؛ مال عرض کردیم انظار مختلف ا ت؛ ویژگا

هییا ضمن ارار؛ به چند نکته، گفتیم حق در مسأله را باید دنبال کنیم و اینکه مقتضای تحقیق چیست؛ کدام یییک از اییین ویژگا

اولین ویژگا که عرض کردیم، این بود که حتماً باید مییورد رتبییت عقییلا ق عنوان مال؟  موضوعیت دارد و رکن ا ت برای صد

عرض کردیم یکا دو ویژگا دیگر که در برخا عبارات به آنها ارار؛ بارد؛ مال چیزی ا ت که عقلا نسبت به آن رتبت دارند.  

د. یکا منفعت دارتن یا خاصیت دارتن ا ت؛ اگییر رد؛، آنها با توجه به این ویژگا، دیگر نیاز به ذکر به صورت ا تقلالا ندار

ندارد ما ویژگا منفعت یا خاصیت دارییتن را   وجهادیگر  لذا  رود.  ، بدون منفعت و خاصیت نماباردچیزی مورد رتبت عقلا  

ی مییورد گوییم چیز مستقلاً به عنوان ویژگا مال ذکر کنیم. دیگر اینکه کمیاب بودن در دل این ویژگا وجود دارد؛ وقتا ما ما

هوا فراوان و در د ترس ا ت، مورد نیاز هم هست، اما مثلاً  کند.  رتبت عقلا ت، قهراً حیث کمیابا و عدم فراوانا معنا پیدا ما

هیچ ا ت، چییون فییراوان ا ییت. پیی  آب در کنار رودخانه    رتبت عقلا به  .که بگوییم مورد رتبت عقلا ت، اینطور نیستاین

یک ویژگا ا ت که حتماً باید بارد تا عنوان مال صییدق کنیید؛ و بییا اییین  بودن عند العقلا دن و مورد رتبتویژگا مرتوب بو

 . هستآن دو ویژگا  متضمن، کمیاب بودن، لازم به ذکر نیست. این ویژگا دارتنویژگا، دیگر ویژگا منفعت یا خاصیت 

 ر کرد؛ بودند.لب عبارات این را ذکملاحظه کردید این ویژگا در عبارت امام بود و راید در ات
 ویژگی دوم

اختلاف العبارات؛ اییین ویژگییا هییم در اتلییب «، علا  یا مال  مایبذل بازائه الثمن»یک ویژگا دیگر که در بعضا عبارات بود،  

گذاریم. عبییارت عبارات ذکر رد؛ بود. چیزی بارد که عقلا حاضر بارند به ازاء آن، مال بپردازند؛ حالا ارکال دُور را کنار ما

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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بدهند؛ که البته خود اند این بود »ما یبذل بازائه الثمن«، عقلا حاضر بارند به ازاء آن، ثمن و یک عوضا را تر که امام گفتهدقیق

ویژگا در عبارت امییام بییود؛ تواند عوض قرار بگیرد. این این ثمن و عوض هم باید دارای ارزش بارد و الا ثمن نیست و نما

انیید، از تعاریف تنها همین ویژگا را ذکییر کرد؛ برخادر  هر چندالبته در عبارات دیگر با تعبیر ما یبذل بازائه المال آمد؛ ا ت؛ 

 . آیا این هم یک رکن و ویژگا برای مال ا ت؟ «ل بازائه المالیبذ»ما 

مثال اند که این ویژگا مال نیست؛ چون ممکن ا ت چیزی به ازاء آن ثمن یا مال داد؛ نشود ولا مال بارد. برخا بر این عقید؛

پییردازد؛ رییما نمابه اینکه یک دانه گندم یا یک دانه جو یا دو دانه گندم و دو دانه جو، هیچ کسا در مقابل آن مال   اندزد؛هم  

قبلاً هم همینطور بییود؛، نییه  بلکه ،نه فقط الان .دهندنمااگر یک دانه گندم را بخواهید به کسا بدهید، در مقابل آن هیچ چیزی 

قبلاً هم اینطور نبود که کسا در برابر یک دانه گندم چیزی بپردازد. اما همییین یییک یییا دو  ارزش رد؛ بارد،اینکه الان پول با

دانه گندم در یک ررایطا ممکن ا ت جان کسا را نجات بدهد؛ یک کسا که مثلاً در اثر گر نگا و کمبود یا فقدان تییذا در 

تواند ولو برای دقایقا کند اما مااو ایجاد نما حال مرگ ا ت، در ت ا ت این یک یا دو دانه گندم خیلا تغییری در وضعیت

تواند تغذیه کند جسم نیازمند این رییخگ گر یینه را. ببرد، ما آنای از تواند یک بهر؛مرگ او را به تأخیر بیندازد. بالاخر؛ ما

ال اینطور نیست که باییید یا رتبت به او پیدا رود. پ  لزوماً م  ا ت  کند، مال یعنا چیزی که دارای ارزش اینجا مالیت پیدا ما

 این یک دیدگا؛ یا یک نظر که البته اثبات آن مشکل ا ت.  ن، باید به ازاء آن ثمن داد؛ رود.یبذل بازائه الثم

اند که باید عقلا حاضر بارند در برابر آن چیزی را به عنوان عوض بدهند. تالباً این را به عنوان یک ویژگا برای مال بررمرد؛

 رود. بابت آن بدهند، مال محسوب نما ولو اندک قلا آنقدر ارزش ندارد که حاضر بارند عوضا رااگر چیزی نزد ع

مین دلیییل مرتییوب بییودن عنیید به ه  ا ت که نزد عقلا مورد رتبت ا ت و  ر د حق همین دیدگا؛ ا ت؛ مال چیزیبه نظر ما

ر نبارند در برابر این رئ عییوض بپردازنیید، معلییوم العقلا، عقلا حاضر هستند در برابر آن عوض یا ثمن بدهند. اگر عقلا حاض

بحث ما در ررایط متعارف   اند، از بحث خارج ا ت.انه یا دو دانه گندم که گفتهرود که این مورد رتبت نیست. مثال یک دما

ا اینکییه دهنیید. امیی ا ت؛ در ررایط متعارف که ضرورت و اضطرار هم وجود ندارد، عقلا در برابر آن پول و عوض و ثمیین نما

یک آب گندید؛ یک پولا بپردازد تا از تشنگا نمیرد، این دلیل بر ضرورت به حدی بر د که یک کسا حاضر بارد حتا برای 

اییین آب   بگییوییم  رود کهکند؛ آن عوض باعث نمارود؛ آن ضرورت ا ت که او را وادار به پرداخت عوض مامالیت آن نما

 گندید؛ مالیت دارد. 

اند. به نظر ایشان مال چیزی ا ت که اییین دو بنابراین ویژگا دوم هم کاملاً در ت ا ت، همانطور که امام)ر؛( این را ذکر کرد؛

ویژگا را دارد: یکا اینکه مورد رتبت عقلا ت؛ دیگر اینکه عقلا حاضر هستند به ازاء آن، چیزی را به عنوان عوض یا ثمیین 

 بپردازند. 
 هابررسی سایر ویژگی

در عبارات آمد؛ بود، مثل اینکه با مشقت و  ختا تحصیل رد؛ بارد کما ذکر؛ المحقق الایروانا، ایشان   هم  هابرخا ویژگا.  1

این را به عنوان یک ویژگا برای مال ذکر کرد، اما واقع این ا ت که این ویژگاِ مال نیست. به چه دلیل مال چیزی ا ت که با 

رییود؟  ت بیاید؟ ممکن ا ت هیچ کدام از اینها نبارد، آیا این مانع صدق عنوان مال مازحمت و مشقت و تحصیل و عمل بد

ویژگا یعنا بود و نبود آن در صدق و عدم صدق عنوان دخالت دارد؛ یعنا این باید بارد تا عنوان مال صدق کند. اینکه یییک 
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جایا ندارد که این را به عنوان ویژگا مال ذکر مقوم مال بودن یک رئ نیست؛ بنابراین چیزی با زحمت و مشقت بد ت بیاید،  

 کنیم. 

یا مثلاً اینکه گفته رد؛ یکا از خصوصیات مال این ا ت که قابلیت نقل و انتقال دارته بارد؛ این در برخا عبارات هسییت. .  2

یعنییا قابلیییت آن را داخل در  لطنت دیگییری کنیید؛   یعنا اینکه رخگ بتواند  لطنت و  لطه خودش را از آن رئ بردارد و

گویند برخییا از اعضییای زنند و ماانتقال دارته بارد. اگر چیزی قابلیت انتقال به دیگری را ندارته بارد، مال نیست. مثال ما

بدن انسان این ویژگا را دارد و برخا ندارد؛ مثلاً خون قابلیت انتقال دارد، کلیه این قابلیییت را دارد، ممکیین ا ییت برخییا از 

تواند  لطه خودش را نسبت بییه آن عضییو بییردارد و آن را تحییت  ییلطنت ین چنین بارد؛ یعنا رخگ مااعضای دیگر هم ا

قابلیت نقل و انتقال ندارند. د ت انسان در زمان حیییات   (حداقل تاکنون این چنین نبود؛)دیگری قرار دهد. اما برخا از اعضا  

او قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ بله، کسا از دنیا برود با یک ررایط خاص، و بازماندگان متوفا اهداء عضییو کننیید، اییین بحییث 

اما مثلاً کلیه که قابلیت نقل دیگری ا ت. در حال حیات اکثر اعضای بدن انسان قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ لذا آنها مال نیستند. 

 اند، قابلیت نقل و انتقال. برخا این را به عنوان یک ویژگا گفتهرود. و انتقال دارد، مال محسوب ما

گوییم ویژگا مال یعنا قوام مالیت بییه آن باریید کییه بسا نتواند به عنوان یک ویژگا برای مال بارد؛ وقتا مااین هم چهلکن  

کند. قابلیت نقل و انتقال به چه دلیل به عنوان مقوم محسوب ریید؛؟ ندارد و عنوان مال بر آن صدق نما  بدون آن ا ا اً مالیت

تواند آن را از تحییت  ییلطنت قابلیت نقل و انتقال ندارته بارد، به این معنا که رخگ نماخیلا از امور هست که ممکن ا ت  

نداریم مواردی از این قبیل. ممکن ا ت این مثالا که عییرض   خودش خارج کند و داخل در  لطنت دیگری قرار بدهد؛ ما کم

هییا را ای همرا؛ بارد؛ یک معبد و مکانا که برای عبادت عموم  اخته رد؛ مثل مسجد، برخا از ویژگاکنم با یک مسامحهما

رییته باریید و مییال دارد و ارزش دارد؛ ممکن ا ت به اعتبار زمین و  اختمانش یا چیزهایا که در آن وجییود دارد، مالیییت دا

تواند آن را از  لطه خودش خارج و به  لطه دیگری وارد کند. اصییلاً محسوب رود، اما قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ کسا نما

در  لطه رخصا نیست تا بخواهد این را به  لطنت دیگری داخل کند. بله، ممکن ا ت این ویژگا را از لوازم و آثار بییدانیم، 

فرق ا ت بین آثار مالیت و آثار ملکیت. قابلیت نقل و انتقال قبل از آنکه به عنوان یک ویژگا برای مال   آثار ملک؛  ازآن هم  

بارد، راید یک ویژگا برای ملک بارد؛ اگر یک چیزی بخواهد مملوک بارد، فرض کنید این قابلیت باید در آن بارد. لذا این 

 های مال پذیرفته رود. ز ویژگار د که بتواند به عنوان یکا اویژگا هم به نظر نما

اند، این ا ت که مال چیزی ا ت که رتبت عقلا به آن بالفعل ا ت و عقلا در برابییر ویژگا دیگری که برخا برای مال گفته.  3

آن حاضر هستند ثمن و عوض را بالفعل بپردازند؛ به عبارت دیگر این دو ویژگا که برای مال ذکر رد، باید فعلیت دارته بارد. 

ای ندارد. مییثلاً اگر بالقو؛ مرتوب نزد عقلا بارد، فاید؛ ندارد. اگر عقلا بالقو؛ حاضر بارند در برابر آن ثمن بپردازند، این فاید؛

ها به آن نیازمند هستند؛ در حالت عادی همه از این اکسیژن موجییود در هییوا ا ییتفاد؛ اکسیژن در هوا وجود دارد و همه انسان

ندارند و حاضر نیستند به ازاء آن ثمن بپردازند. اما همین اکسیییژن   رتبت  ت؛ چرا؟ چون عقلا نسبت به آنکنند؛ اما مال نیسما

هایا قییرار بگیییرد و بییه عنییوان کپسییول هایا درون محفظهموجود در هوا قابلیت این را دارد که با یک ررایط و با یک روش 

های اکسیژن کنییار آنهییا باریید تییا یژن هستند و باید حتماً این کپسولاکسیژن معامله رود. الان بسیاری از بیماران نیازمند اکس

آید، به ردت نیازمند این هستند. این اکسیژن تا بتوانند به حیاتشان ادامه بدهند؛ آنهایا که مخصوصاً اکسیژن خونشان پایین ما
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هم مورد رتبت نیست. اما وقتا در به صورت آزاد در هوا وجود دارد، کسا حاضر نیست به ازاء آن چیزی بپردازد و خودش  

کند. یعنا این رتبت عقلا فعلا مالیت پیدا مارود،  گیرد و با یک مقدماتا امکان ا تفاد؛ از آن فراهم مایک ررایطا قرار ما

هنییوز  کند. اما قبل از این و تا مییاداما کییه در هوا ییت ورود؛ اینکه حاضر هستند به ازاء آن ثمن بپردازند، فعلیت پیدا ماما

رییود. لییذا برداری نیست یا به فعلیت نر ید؛، این ظرفیت مرتوب نزد عقلا نیست. پ  به آن عنوان مال اطلاق نماامکان بهر؛

به مرحله فعلیت ر ید؛ بارد. تاز؛ آنهایا که مثلاً چهار یا   آن  هایویژگاهای مال ا ت که باید  اند این هم یکا از ویژگاگفته

گویند منفعت باید بالفعل بارد، خاصیت باید بالفعل بارد، عقلا بالفعل همه اینها باید بالفعل بارند. فرضاً مااند، پنج ویژگا گفته

به آن رتبت دارته بارند، بالفعل نباید فراوانا دارته بارد، بالفعل کمیاب بارد؛ در همه اینها فعلیت مییلاک ا ییت؛ اییین را بییه 

 اند. عنوان یک ویژگا ذکر کرد؛

ر د این هم نیازمند ذکر به صورت مستقل نیست؛ این مقوم مالیت نیست. یا به تعبیر دیگر، همین دو ویژگا کییه مییا به نظر ما

گوییم باید عقلا نسبت به آن رتبت دارته بارند؛ برای مال ذکر کردیم، ظهورش در فعلیت ا ت؛ یک ویژگا مستقلا نیست. ما

توانیم بگوییم عقلا نسبت به آن رتبت دارنیید؟ اییین ما ا ا اًبتواند منفعتا دارته بارد،  کهای نر ید؛ چیزی که هنوز به مرحله

معنا ندارد؛ اینکه مورد رتبت عقلا بارد، یعنا یک چیزی بارد که همین الان عقلا به آن راتب هستند. یا مثلاً ما یبذل بازائییه 

چیزی ثمن بدهند. پ  فعلیت به عنوان یییک ویژگییا آن هییم بییه   در برابر   باید بالفعل حاضر بارندالثمن، معلوم ا ت که عقلا  

 صورت ا تقلالا، در اینجا معنا ندارد. 

ا ییت؛ دو   مییال بییودنر یید دو ویژگییا مقییوم  بنابراین از  ه یا چهار یا پنج یا رش ویژگا که در کلمات آمد؛، بییه نظییر ما

عقلا بارد، دیگر اینکه به ازاء آن ثمن بپردازنیید.   رود. یکا اینکه مورد رتبتخصوصیت اگر بارد، یک چیز مال محسوب ما

. مثلاً اگر کمیابا ندارته بارد روندآن محسوب نمارما دقت بفرمایید که واقعاً بقیه مواردی که اینجا ذکر رد؛، هیچ کدام مقوم 

ل بارد، فعلیت دارییته باریید، قابل اختصاص بارد، قابل نقل و انتقا)به صورت نسبا( دیگر رتبت به آن معنا ندارد. اینکه مثلاً 

توانیم یک چیییز را مییال بییدانیم، بخش مال نیست. عنصر اصلا و دو مؤلفه اصلا که به  بب آن مااینها هیچ کدام عنصر قوام

 همین دو ویژگا ا ت که عرض کردیم، و لاتیر. 

 ها را دارد یا نه. کنیم که پول این ویژگاما بعداً برر ا ما
 نکته

رییود، رییامل دیییون هییم رود، رامل حقییوق ماها فقط در اعیان جاری نیست. این رامل منافع ماویژگااین خصوصیات و  

فقط یک عین بارد؛ اعیان همییین   مال  تواند این خصوصیت را دارته بارد. اینطور نیست کهرود. یک کلا فا الذمة هم ماما

مال ا ت؛ چون مرتوب عنیید العقییلا دو ویژگا را دارد؛ منفعت این دو ویژگا را دارد؛  کونت در یک خانه به عنوان منفعت،  

ا ت و عقلا حاضر هستند به ازاء آن ثمن بدهند. یک حق مثل حق رفعه، حالا ما حقوق مییالا داریییم و تیییر مییالا؛ حقییوق 

یک ثمنا بپردازند. حالا نییه اینکییه همییه حقییوق بارند؛ چون مرتوب نزد عقلا ت و عقلا حاضرند در برابر آن  توانند مال  ما

تواند این خصوصیت را دارته بارد و گاها دیِن هم اینطور ا ت. اجمالاً خوا تیم بگییوییم گوییم حق هم مااینطور بارند؛ ما

 فقط اختصاص به عین ندارد.  مال که

»والحمد لله رب العالمین«            


